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مبارزه با ناسیونال شونیستها یک مبارزه ضد امپریالیستی است
دولت ترکیه مجددا به کردستان عراق حمله کرد و با یاری امپریالیستها و صهیونیستها به قتل عام مردم کردستان پرداخت. کردهای ناسیونال شونیست تجزیه طلب که با قتل عام سایر ملل موافقند فورا به اعتراض برخاستند و صفحات زیادی را در مورد تجاوز وحشیانه دولت ترکیه به “کردستان عراق“ و نه به کشور عراق سیاه کردند. ناسیونال شونیستها چون از قتل عام مردم عراق توسط امپریالیستها و صهیونیستها دفاع می کنند، چون با تجاوز امپریالیسم آمریکا به عراق موافقند، چون فقط می خواهند تنها گلیم خودشان را آنهم بزعم خودشان از معرکه بیرون بکشند، چون برای دلارهای آمریکائی حساب باز کرده اند، چون دولت دست نشانده عراق را مورد حمایت قرار می دهند، چون در پی تدارک دسیسه علیه خلقهای منطقه هستند تنها تجاوز ترکیه به کردستان را محکوم می کنند و نه تجاوز امپریالیستها به عراق را. برای آنها تجاوز خوب و بد دارد. تجاوز آمریکا به عراق و افغانستان و یوگسلاوی خوب است و نباید محکوم شود، تجاوز اسرائیل به فلسطین و لبنان خوب است ولی تنها تجاوز ترکیه آنهم چون پای کردها به میان می آید اخ و بد است. آنها خواهان خروج فوری ترکیه از کردستان هستند ولی از خروج بی قید و شرط امپریالیستها از عراق حمایت نمی کنند. آیا می شود این همه دنائت را بی پاسخ گذارد؟ آیا می شود چهره کسانی را که خود پشت حقوق بشر پنهان کرده اند برملا نکرد؟ پرچمدار این تفکر خود امپریالیستها در کمیسیونهای حقوق بشر هستند که بیکباره بیادشان آمده در ایران اقوام مختلف مورد ستم قرار دارند. ناسیونال شونیستهای کرد به علت اینکه از تنگ نظری ملی برخوردارند نمی توانند رابطه مبارزه ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی را با مبارزه دموکراتیک برای حق تعیین سرنوشت خلق کرد درک کنند. آنها در منطقه بجای آنکه بر دوستی ملل منطقه تکیه کنند و در چارچوب این دوستی و همکاری مشترک بر ضد دشمن مشترک مردم منطقه متحد شوند و سپس در متن چنین فضای دوستی و اعتماد متقابل برای وحدت و یا حتی جدائی به اتخاذ تصمیم بپردازند دشمنان خویش را مردم منطقه دیده و دوستان خویش را در میان دشمنان مردم منطقه جستجو می کنند. آنها سالهاست با صهیونیستهای اسرائیلی در تماس اند. در اسرائیل آموزش می بینند. رهبران آنها در اسرائیل مورد مداوا قرار می گیرند و منطقه کردستان را به جاسوسخانه صهیونیستها بر ضد سایر خلقهای منطقه بدل کرده اند. طبیعتا در چنین فضائی هیچ نیروی مترقی و انقلابی نمی تواند از مبارزه ناسیونال شونیستها که هم به دموکراسی و هم به استقلال منطقه صدمه می زند حمایت کند. 

حزب کار ایران(توفان) که حزب طبقه کارگر ایران و یک حزب کمونیستی مارکسیستی لنینیستی است در عین اینکه اساس حق تعیین سرنوشت ملتها را برسمیت می شناسد ولی هرگز حمایت خویش را از این یا آن جنبش بر چک سفید حک نمی کند و برای خوش آمد بورژواهای کرد و یا آذری ماهیت مبارزه دموکراتیک را تحریف نمی کند. حزب ما هرگز با همدستی کردهای عراقی با امپریالیستها برای تجاوز به خاک عراق موافق نیست و آنرا همواره محکوم کرده و می کند. ملتی که حق تعیین سرنوشت مردم عراق و فلسطین و لبنان و ایران را برسمیت نشناسد هرگز و هیچوقت خودش نمی تواند آزاد باشد. ملتهای منطقه هرگز اجازه نخواهند داد حکومت دست نشانده ای نظیر حکومت جلال طالبانی و یا مسعود بارزانی در ایران بوجود آید. ایران نمی تواند جاسوسخانه آمریکا و اسرائیل شود. منطقه به اسرائیل دوم که مرکز جنگ افروزی و تروریسم در منطقه است نیازی ندارد.

حزب ما برخلاف پاره ای سازمانها ایرانی به ناسیونال شونیستها کرد و آذری و عرب و نظایر آنها باج نمی دهد. آنها که برای منافع کوتاه مدت و تنگ نظرانه و حتی شاید بیشتر از روی واهمه و ارعاب و ضعف تئوریک به ناسیونال شونیستها باج می دهند خودشان نخستین کسانی خواهند بود که از دم تیغ ناسیونال شونیستها می گذرند. مبارزه صحیح این است که در شرایط امروز میهن ما به این مبارزه بر ضد ناسیونال شونیسم دامن زد تا خطوط متفاوت روشن شود و از ابهام گوئی دست برداشته شود. ابهام و پرده پوشی همیشه بنفع اپورتونیسم تمام خواهد شد و در شرایط بحرانی خنجرش را از پشت بر نهضت ضد امپریالیستی مردم ایران وارد خواهد ساخت. آن نیروهای انقلابی که اکنون در این زمینه سکوت می کنند و به ناسیونال شونیستها باج می دهند به توانائی خویش برای کسب رهبری جنبش و یا به توانائی خویش برای کسب قدرت سیاسی اعتقادی ندارند. برای سرکردگی در جنبش مبارزه نمی کنند. 

حزب ما بارها بیان کرده است که بعنوان کمونیست مبلغ وحدت دموکراتیک خلقهای ایران است و نه جدائی آنها. شعار جدائی شعار کمونیستها نیست، شعار بورژواهای این ملتها و یک شعار تجزیه طلبانه است. کمونیستها نمی توانند مدافع تجزیه طلبی و حمایت از نفرت ملی و تبلیغات جدائی طلبانه باشند. برسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت خلقها بدست خویش در دوران امپریالیسم، مبارزه با امپریالیسم و استعمار جهانی است که اساس چنین حقوقی را برسمیت نمی شناسند و برای ملتهای جهان هرگز چنین حقوقی را بعنوان اینکه خودشان نماینده “تمدن“ و “مدنیت“ هستند نپذیرفته اند. دورانهای تاریخی اوایل قرن بیستم را نمی توان با شرایط بعد از انقلاب اکتبر و قرن بیست یکم یکسان گرفت. مبارزه ملی در دوران کنونی تنها می تواند یک مبارزه ضد صهیونیستی و ضد امپریالیستی باشد. تاریخچه این بحث به دوران وجود جامعه ملل و بحثهای درونی آن برمی گردد. ناسیونال شونیستها علاقمندند که شرایط متفاوت تاریخی را با هم مخلوط کنند تا از آب گل آلود ماهی بگیرند. ولی حساب آنها هیچوقت درست از کار در نمی آید زیرا سیر تحولات تاریخی در جهت افشاء سیاستهای ضد کمونیستی و ناسیونال شونیستی آنهاست. تجاوز ترکیه به عراق و نقش نیروهای کرد عراقی، ترک و ایرانی گویای این واقعیت است.
وضعیت مللی که در ایران در طی قرنها سکونت داشته و زندگی مشترکی را با سایر خلقهای ایران کرده اند با سرنوشت مصریها، سودانیها، لیبیائی ها، الجزایریها که مستعمره ممالک امپریالیستی انگلستان و فرانسه و ایتالیا بودند بکلی فرق دارد. در ممالک امپریالیستی کمونیستها باید خواهان حق جدائی می شدند و از حقوق کمونیستها و ملتهای زیر سلطه به حمایت برمی خاستند. در آنجا سخن بر سر نظام استعماری و برده کردن ملل بود. مبارزه این خلقها مبارزه بر ضد امپریالیسم و استعمار محسوب می شد. کمونیستی که در فرانسه و یا انگلستان مخالف جدائی این ملل می شد در واقع همدست بورژوازی امپریالیستی استعمارگران بود. این روابط را که لنین بارها در باره آن کتاب نوشته است نمی شود بطور مکانیکی به وضعیت ایران انطباق داد. سفیهانه است اگر مسئله ملی در ایران را با مسئله ملی در قرن هیجدهم و نوزدهم در اروپا و ممالک مستعمره و یا با سرنوشت ملل در روسیه تزاری که با لشگر کشی و منظم کردن سایر ممالک و ملتها آنها را به زیر یوغ ملت روس در می آورد مقایسه کرد. همه حکومتهای ستمگر در ایران قرنها حکومتهای ترک به عنوان طبقات حاکمه بوده اند و نه فارسها و علیرغم این واقعیت همه این حکومتها، حکومتهای ایران بوده و از تمایت ارضی ایران و حق حاکمیت ایرانیها حمایت کرده اند. آذربایجانیهای ناسیونال شونیست که از جمهوری آدربایجان پول می گیرند و کادرهایشان در باکو پرورش می یایند و مورد الطاف اسرائیلیها و امپریالیستها و پان ترکیستها نیز قرار دارند، تنها کارشان جعل تاریخ ایران است تا تئوری نفرت ملی خویش را جا بیندازند و زمینه فکری برادر کشی و نسل کشی را در ایران فراهم آورند. کمونیستهای ایران مخالف دامن زدن به نفرت ملی اند و تنها جدائی خلقهای ایران را در ایران متحد سوسیالیستی با جمهوری های ملی سوسیالیستی برسمیت می شناسند. کمونیستهای ایران باید با ناسیونال شونیسم که هر روز به نحوی مانند قارچ سر در می آورند و مضامین گفته هایش مملو از نفرت ملی، دشمن تراشی و ضد کمونیستی و ضد سوسیالیستی است و بوی خون می دهد مبارزه کنند.        

ما در زیر بیانیه نیروهای مترقی کرد را منتشر می کنیم تا خوانندگان توفان ببینند که همه کردها ناسیونال شونیست نیستند. کردهائی هستند که مبارزه ملی مردم کردستان را یک مبارزه ضد امپریالیستی، ضد صهیونیستی و ضد ارتجاع کرد می دانند. لازم نیست که حزب ما با جزئیات نظریات آنها موفق باشد ولی سخن آنها در اساس خویش درست است و خوب است که کمونیستها ایران نیز از آن واقف شوند.
سکوت نکنید جنگ ترکیه علیه کردها را متوقف کنید
ارتش ترکیه به منطقه خودگردان کرد وارد شده است! آنچه را که نخست وزیر ترکیه آقای اردوغان با رئیس جمهور آمریکا جرج بوش در 5 نوامبر 2007 توافق کرده بودند اکنون به مرحله عمل در می آورد. ترکیه در درجه اول مدعی می شود که قصد دارد پ کا کا را نابود کند ولی در واقع این دخالت بر ضد حق تعیین سرنوشت خلق کرد است.

بعد از بمباران هوائی ارتش ترکیه در شب جمعه با تانک و ده ها هزار سرباز حملات زمینی را بر ضد پایگاههای نیروهای چریکی پ کا کا و دهات غیر نظامی آغاز کرد. اتحادیه اروپا و آمریکا از این دخالت و آنهم نه فقط از نظر سیاسی حمایت کردند. آلمان به ترکیه اسلحه می فروشد. آمریکا و اسرائیل تصاویر ماهواره ای و هواپیماهای تجسسی بی سرنشین در اختیار آنها می گذارند.  پ کا کا سالهاست که دستش را برای صلح به سوی ترکیه دراز کرده است، پیشنهاد متعدد آتش بس داده است، پاسخ ترکیه همواره جنگ، ترور و نابودی است. دولت خودگردان کردستان نسبت به تجاوز به حاکمیت ملی اش خفقان گرفته است. بامید منافع کوتاه مدت اجازه می دهد که حقوق دموکراتیک کردها لگد مال شود و موافقت خویش را با نابودی کردهائی که مقاومت می کنند اعلام می کند.

دولت ترکیه مثل همیشه حقوق دموکراتیک مردم کردستان را سرکوب می کند. بر ضد حزب کردها حزب د ت پ که در مجلس انتخاب شده اند پیشنهاد ممنوعیتشان در جریان است. رهبر این حزب دمیراتز در زندان است. در تظاهرات چند روز پیش یک خود روی زرهی پلیس یک تظاهر کننده 16 ساله را کشت.  در اثر حملات پلیس ده ها نفر مجروح شدند، 300 نفر دستگیر شدند. سازمان دیده بان حقوق بشر و دیگر سازمانهای حقوق بشر اعلام خطر می کنند که موارد شکنجه در ترکیه توسط نیروهای امنیتی رو به افزایش است. در دو هفته قبل آقای اردوغان نخست وزیر ترکیه درخواست کرد که در مدارس آلمان ترکی تدریس شود لیکن در کشور خودش تدریس زبان کردی به خردسالان کرد ممنوع است. استفاده از زبان کردی در سیاست به عنوان جرم جنائی قابل تعقیب است.

بدون اینکه دولت کردستان جنوبی از تجارب گذشته آموخته باشد بدنبال منافع اتحادیه اروپا، آمریکا و اسرائیل روان است که در خاور میانه سیاست امپریالیستی تعقیب می کنند. دولت کردستان جنوبی نباید فراموش کند که بعدا نوبت خودش است. ملت کرد باید برضد سیاست تفرقه بیاندازو حکومت کن متحد باشد. بخت در این زمینه هنوز از بین نرفته است.

ما نباید منفعلانه این کشتار را تعقیب کنیم بلکه باید همه جا خواستهای دموکراتیک خویش را برضد همه کسانیکه حقوق مردم کرد را سرکوب می کنند مطرح کنیم.

ما دولتهای منطقه و بویژه ترکیه را فرا می خوانیم حقوق خلق کرد را برسمیت بشناسند. تلاش نکنید مسئله کردها را با خشونت حل کنید. این بازی با آتش است. تنها با مسلمت می توانیم برادری خلقها را تامین کنیم. در غیر این صورت بیک حمام خون خلقها مانند آنچه در یوگسلاوی گذشت خواهیم رسید. 

ما از افکار عمومی دموکرات در اروپا می طلبیم بر ضد تجاوز مجدد ترکیه و اشغال منطقه بشدت اعتراض کند.

کشتار زن و مرد کرد و جنگ در کردستان را برای یک راه حل مسالمت آمیز متوقف کنید.

همه استعمار گران و امپریالیستها باید از کردستان خارج شوند.

برای حق تعیین سرنوشت کردها.

ارتش ترکیه و تانکهای آلمانی از کردستان خارج شوید.

دستهای اتحادیه اروپا، آمریکا و اسرائیل از کردستان کوتاه باد.

ممنوعیت پ کا کا را ملغی کنید.

کردها را به ترکیه و عراق مسترد ندارید.
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